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 چکيده

خود  ی اهل ذوق بوده و از دیرباز نظر شاعران و ادیبان عرب زبان و فارسی زبان را به  مایه های مختلف دستمجنون و داستان عشق او در دوران

چون، امیرخسرو  جلب کرده است. نظامی نخستین شاعر فارسی است که این داستان را به نظم درآورده است. پس از او شاعران دیگری هم

 اند. ی خویش را در قالب این داستان بیان کرده های عارفانهو اندیشه  های خود قرار دادهی سرودهمایهدهلوی، جامی و ... این داستان را دست

های عرفانی داستان لیلی و مجنون را با تکیه بر شخصیت مجنون و سیر او در وادی عشق،  توصیفی جنبه-ی تحلیلیپژوهش حاضر به شیوه 

ی او منتهی  مورد بررسی قرار داده است. در نهایت این نتیجه به دست آمد که ماجرای عشق و دلدادگی مجنون به لیلی به سیر و سلوک عارفانه 

مجنون در ابتدای داستان،  . ستا کمشترو  همسو نفارعا الحو ا با ن،مجنودر  مینیز عشق الحواز ا ری بسیا ه،ند رنگای ه عقید بهد. شومی

های طلب، عشق، معرفت، استغنا،  ها و طی کردن وادیانسانی معمولی و عادی است که درگیر عشقی زمینی شده است اما با گذر از سختی

 رسد. مقام فقر و فنا می توحید و حیرت، به  

 

 مجنون، لیلی، عرفان. :ي ديکل واژگان 
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 2سيد مجيد تقوي بهبهانی،  1مسعود عزیزي
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1
 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،مشهد،ایران  2

 : )نویسنده مسئول(

 مسعود عزیزي

 

 

 سيماي عرفانی مجنون
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 مقدمه -1

داستان  این  نظم  است که  در پایان قرن ششم  شود، اما  اشاره به داستان لیلی و مجنون در متون نظم و نثر فارسی از حدود قرن چهارم دیده می

ی لیلی و مجنون، برداشت غنایی و عارفانه  به عبارتی، نظامی گنجوی در منظومه   رسد.مینظامی گنجوی به حد اعلای کمال خود    یهبه وسیل

 ترین شکل خود به زبان شعر آن را تفسیر نماید.  ترین و دقیقاز این داستان را ترکیب نموده و توانسته است در کامل

اند. در این بین برداشت عرفانی از حکایت لیلی و مجنون،  ی لیلی و مجنون داشتهسیری خاص از چهره مردم و بزرگان ادب عرفانی هرکدام تف

ترین و گویاترین  کاملتوان همواره برای بیان مراحل سلوک عارف و وصال به معشوق و شناخت حقیقت مدنظر بوده است. این مهم را می

جوی، عطار، مولانا، حافظ،  نظامی گنهای مختلف به تصویر کشیده شده است. هتمثیل از نرد عشق سالک به معشوق دانست که در چهر

های متفاوتی از این دو تمثیل عاشق و  امیرخسرو، بیدل، جامی و دیگر شعرای ادبیات عرفانی از این منظومه و حکایت بهره وافی برده و چهره

های پرتکرار لیلی و مجنون در ادب عرفانی است. به واقع  ی از جلوهگنانه، حسرت و خوشغماند. تصویر عاشقانه، معشوق به تصویر کشیده 

از حب عذری یا عشق لایزال عاشق و معشوق زمینی است که معنای صوفیانه   ای عاشقانهنامهی لیلی و مجنون در ادبیات عرفانی، غمچهره

پردازی در ادبیات عرفانی برای ساخت  تصویرسازی و چهرهشمار بیهای لیلی و مجنون دارای قابلیتتوان گفت: حکایت . لذا میاست یافته

 تمثیل از سالک و حقیقت است. 

پیدا کرده  ی ادبیات جهانی ای در گسترهی آن، اهمیت ویژه ، به خصوص مضمون عارفانه به ادبیات فارسیحکایت لیلی و مجنون بعد از ورود 

مضمون غنایی آن، تمثیل به اقتضای  ،به نظم درآورده استرا ربی این داستان اساس منابع ع نظامی گنجوی که برکه، ی دیگر آن. نکتهاست

  ان بیشتر اندیشه و افکار قهرمانبه تصویر کشیده است. در نظر نظامی و دیگر شاعران عارف،  ها و توصیفات  صحنهاز  بسیاری  عارفانه از آن را در  

گوید:  گونه که نظامی میبه عبارتی همانوجود ندارد. آن در روایات عربی شده؛ این امر تصویر با لیلی و مجنون ها و احساسات روحی آن

ی عربی حکایت چندان وجه ادبی ندارد، بلکه این ذوق و هنر شاعران فارسی به خصوص نظامی است که با تفسیر جدید از این حکایت،  مایه بن

لیلی و   عرفانی ی واقعی وچهره  مفاهیم و صفات همین دلیل لازم است تا با بررسی اند. بهآن را به زندگی مخاطبان فارسی زبان وارد کرده 

های متفاوت از قهرمانان داستان آن مورد بررسی قرار گیرد. اهم مضامینی که در تصویرسازی  مجنون، زوایای مختلف این حکایت و تمثیل

فات و مقاماتی چون صبر، عنایت، ظرفیت، درد، وحدت، فنا، جنون و  ر پرتو صشاعران از این حکایت وجود داشته و ارزش مطالعه دارد، د

شود تا  لذا در این رساله تلاش میمکشوف گردد. لیلی و مجنون، برای سالک عشق متعالی متجلی در ظاهر شده است تا رحمت نمایانده 

 ی این دو عاشق و معشوق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.چگونگی چهره 

 

 سوالات تحقيق  بيان مسأله و- 1- 1

  به  توجه با .دارد هعمد هجایگا سیرفا تبیادر اد ،گاهیآو  حقیقت یافتدر ایبرای سرچشمهو  های تعلیمیآموزه دنبودارا  تصوف باو  نعرفا

  شدند آن   بر غزالی« حمدا»و  بن عربی« اعرفا نظیر » از ریبسیا ،ستا  هیددگر ارستو ا  محبتو   عشق بر نی ایرا-سلامیا  نعرفا یکه شالوده ینا

  »المجازهُ قنَطَزَه الحقیقَه« و لقو به دستناا با نیشاا جُست.  هبهر حقیقی عشق به لصوو ایبر منهاجی انعنو به زیمجا عشقاز  انمیتو که

و    قدیمرا    عشقو    میگویند  سخن  حق  با  دخو  طتبااز ار  قمعشوو    عاشق  مانند  به  نینا. ایدنددگر  حق  به  ل صوومدعی    »تجلی«،  عنصر  یافتدر

 .  نند دامی  لیاز

  ی لا وا عشق به د،خو دتفهیم مقصو عرفا برای که ینحو به میشویم، وبررو»لیلی و مجنون«  منا با ربسیا ،عرفانی کتبی مطالعه  یثنادر ا

  منابع   که  اچر   ،نیست  تمثیل  تنها  نعرفای  عرصهدر    رحضو  ینا  ماا  .کند   یافتدر  خوبی  بهرا    مطلب  هننداطریق خو  یناز ا  تا  ندازده   مثل  نمجنو

که خود   میشویم وبر رو بنیعامر نمجنو الحواز ا قیقید رخباا با بکتا یندر ا .میکنند تأییدرا  عااد ینا صحت نیز لاغانی«انظیر » صیلیا

  ل کما  به عشقاز  یجزییتر رت صو زی،مجا عشق نهما یا ننساا به  ننساا عشق که جاناز آ ست.ا  دهبو مناکا عشق ینا و حدت تمبین شد

  ن میا  دتحاا جمله. از ستا یافتدر قابل حق تحضر به نفارعا عشقو  لیلی به نمجنو نمیا مشابهی الحو و ا  تکااشتر ا  ،ستا لهیی اه سیدر

 ... .  و  بمطلودر    طالب  یفنا  ،خلقاز    غیبت  ،مستیو    سُکر  تجلی محبوب در جمیع صُورَ،  ق،معشوو    عاشق

 با سه پرسش روبرو هستیم:  ،شت دا  زیمجا  عشق  وگردل در    که  عاشقی  انعنو  به  ن،مجنو  تکیه بر شخصیتینجا با  در ا
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 های سالکان هست؟هایی که مجنون در عشق لیلی متحمل شده، قابل قیاس با ریاضتها و مشقتسختی-

 عشق؟در    محب فانیاز    ستای ا آیا مجنون نمونه-

 ؟.لهیا  عشق  ییادر  به  ل صو و و  زیمجا  لماعواز    رگذ  ایبر  ستا  لگوییو ا  نمونه  زیمجا  آیا عشق-

 

 اهداف و ضرورت تحقيق- 1- 2

هدف این تحقیق، بررسی شخصیت مجنون به عنوان فردی است که با قدم نهادن در مسیر عشق مجازی و طی کردن مراتب این عشق،  

 چون سالکی است که در پی رسیدن به معشوق ازلی است.  هم

 

 پيشينه تحقيق- 1- 3

های  ترین پژوهشی شخصیت عرفانی مجنون انجام نشده است. مهمدهد که تاکنون تحقیق مستقلی در زمینهی ادبیات تحقیق نشان میمطالعه

 نزدیک به موضوع پژوهش حاضر عبارتند از:  

 (1389اشتراکات لیلی و مجنون نظامی، جامی و امیرخسرو دهلوی، هادی خدیور و فاطمه شریفی )-

چهار باب کلاسیک حمد و نعت و معراج  این مقاله با بررسی نوع روایت سه شاعر فارسی گوی به این نتیجه رسیده است که در این سه مثنوی  

عامر و  او بنی یهمجنون، قیس و قبیل هر سه مثنوی، نامِگیری فضای عارفانه و برداشت صوفیانه از آن شده است. در موجب شکل ،و سبب

ی ی لیلی و شناسا بودن قبیلهنشده است. ناشناخته بودن قبیلهاش ذکر زادگاهش ملک عرب و لیلی نیز از قبایل عرب است ولی نام قبیله

دهد شناخت حقیقت توسط سالک به تمام ممکن نیست، بلکه این تصویری است که شاعر  عرفانی یافته است که نشان میمجنون، خود وجهی  

ی حکایت را مدنظر داشته، اما در مقامات سلوک، نمادهای لیلی و مجنون را به تمامی تشریح ی عارفانه دهد. این مقاله گرچه سبقهاز لیلی می

 نکرده است. 

 (  1386های لیلی و مجنون، خورشید نوروزی )حنقد و تحلیل شر-

  ی ه تحقیقات ادبی دربار نویسنده در این مقاله بیشتر وجه ادبی داستان لیلی و مجنون را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که بیشتر 

. در این مقاله بیشتر نظر شارحان در  اختصاص دارد -چه شرح کامل و چه گزیده-مثنوی لیلی و مجنون نظامی، به شرح ابیات و معنی لغات 

 ای به مفهوم عرفانی داستان نگردیده است. مورد درک معنای اصلی داستان بررسی شده و اشاره 

 (  1387ن )کتاب راز عشق در مثنوی نظامی گنجوی، بهروز ثروتیا  -

کند و سپس منظور نظامی از  ی داستان را ذکر میها و تحقیقات صورت گرفته در مقدمه، خلاصه نویسنده در این کتاب بعد از بیان شرح

لیلی  گیرد که چگونهداند. در این کتاب فراق لیلی و مجنون از یکدیگر بنیان مطالعه قرار میسرودن این حکایت را بیان عارفان از عشق می

دهد. در این داستان لیلی قبر لیلی بر سر مزار او جان می یه بازد و مجنون نیز با مشاهدتاب شده، در فراق او جان میکه از فراق مجنون بی

 .  است  مرشد عشق و مجنون، مرید عشق
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 بحث  -2

 هاي عشقوادي- 1-2

  به ر طوهمینو  باشد سیلآب  گذشتن یجا  که ختدر کم ارهمو نشیب مینز یعنی ؛سیلآب  رهگذو ر خانهرود  معنی به لغتوادی در     

  ی ها بیابان بهرا  حلا مر ینا طیو  کند طی باید طریقت سالک که ستا  حلیامر  رعطا شیخ حصطلا. در استا  همدآ مطلق ایصحر معنی

  ف مخو   یهابیابان  یناز ا  رعبواز    به مقصود  نسیدر  ایبر  سالک  که  دمیشو   دیبیفریاو    بلند  یهاکوه  به  منتهی  که  ستا  دهکر  تشبیه  رینهازبی

    (333:  1386،  ر)عطا.  ستا  دهکر  تعبیر  کسلو  تعقباو    هایواد   به  ان رو آ  ستا  ناگزیر  مهلک  ینههادگرو  

 

    طلب- 1-1-2

از روی    ارپند   یدهپرو    نماید  ر عبو  نفسانی  اتلذ و    طبیعی  تشهواز    که  ستا  سالکی  ، »طالب«نصوفیا  حصطلا و در ا  جستن  به معنی  لغتدر  »

  حقیقت در  وحالی هردر  باشد تعالییاخد دیا بهو روز  شب که گویند ان ر. آددگر کاملی ننساا تارود  ت حدو به تکثرو از  ازدند ا بر حقیقت

  حقیقت  رکادر  تفحصو  معرفت یجستجو  بهاو را  تا دمیشو اپید سالکدر دل  که ستا  حالتیو آن  ستا  فتصودر  مقد  لیناو «طلب»

    (334:  1386،  ر)عطا  سالک است«.  دمقصوو    غایتو    فهد  بمطلوو    حالتست  ینا  صاحب(» .    اردمید ا  «طالب»  دارد.امیو

  پیوسته   ،حقیقتو    حق  طلب  یعنیو ارادت،    ستا  طلبدق  صا  مریداز    دیمقصو  مهمترینو    طالب  دمر  زا  ی چیز اول    که  !ارگوربز  عزیزای    ان»بد

 ( 19:  1389القضات،  طلب و وجدََ وجدَ«. )عین  نماید. ... من  و بدروی    طلب  تا  میباشد  طلبدر راه  

آن    طالبو    دبو  حاصل  دمقصو  باشد. الا طلبی که یافته باشد و  آن  ی جستجو و روز در    شبو    کند  طلب  نایافته   یچیز   که  باشدآن    میآدطلب  

  که   ستا  نویی  چیز  ایبراو از    طلب  ایرز  ستا،  دنکر   رتصوآن را    ندانتو   بشرو    نگنجد  میآد  همدر و  طلب  چنینعجب است. این   ینا  ،باشد  چیز

 ( 63:  1387ست«. )مولانا،  ا   حق  طلب  ینا  ،کند  طلبو    باشد  یافته  که  یچیز   طلب  ینو ا  نیافته است

  معرفی   لیلی   عشق  طالبو    نهااخو  کعبه«ی  خانه   بهرا    نمجنو  رپد  دن در بخش »بررا     نمجنو  ربا  نخستین  نمجنوو    لیلی  نستادر دا   نظامی

 :   هددمی  ارهشد را    ندزفر  ،عشق   ینا  بر ناکامی  هاربا  رپد.  میکند

 ست بنشین ا   بس  یسر   هیدرشو                  ست بنشینا  کسبی  تو  انمید

 ( 154:  1389)نظامی،  

  م تما  جهل  با  نمجنو  نخویشا  میطلبد.  اخد آن را از    اریپایدو    نیوفز ا  عشق وت  شد  لابه و زاری،  با  ربا  نخستین،  نمجنو  ،یباز  تبیاا  یندر ا      

  ین . استا خد  عشقی  سرچشمه   کهناز آ  غافل  ماااین در«    ددگر  دهگشا   کعبه  »کز  پندارندمی و    هندامیخو   اخد   هگارا از در  لفتی اشتهر  نبرید

»از  مییابد،    زهتا  قوتی ،عشق  م نا  نشنیدو    خانه کعبه  نیدد  با  که  وا   .نددانمی  «،دارد  پذیروا  د  نهدردی  »  که  صافی  نِمجنو  جز  کسیرا    حقیقت

 :    میگوید  چنین  عشق  ایخد  با  ر،بسیا  تضرع  با  برجست«. سپس  حلقه  رما  چو  یجا 

    گوشم  دمبای او  هــبیحلق                        مـشو فر  نجا  عشقی  حلقه  در

   تـشاییدپا  لبه کما  نگهوآ                      تــــییاخد  ییاد ــخ  به  ربیا

   م ـان ــــنم  من  گرچها  ماند  کو                              سانمر  غایتی  به  عشق  کز

 دور   من  چشمز    مکن  سرمه  ینو                       رنو  امرده    عشق  یه ـچشماز  

http://www.؟.ir/


 128-140، ص  2جلد1398  تابستان،    16، شماره  درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی  علمی پژوهشمجله  
http://www.jhss.ir 

 

  که هستم  کنم  یناز  عاشقتر                          مستم  عشق  ابشر ز    گرچه

    میلی  دهیاز  هبد  هر لحظه                    یـــــلیلروی    به  امر  تو  ربیا  

    ایفزا  لیلی  عمر  بهو    نتاــبس                  یجا  بر  هست  چهن آ  من  عمروز  

 نامم   دمبای او  بی سکه                            جامم  دمبای او  دهبا  بی  

 (80-81)همان:  روزم       دمبااو    غم  بی  هم                  زمسو  شمع  چو  غمشز    گرچه

 : بنگرید  نمجنودر    لیلی  دنکر  طلب  ببادر    رعطا  لطیرا   منطقاز    حکایتی  به  

 ک خا  میبیخت  رهگذر  نمیا  کو                  کنا درد  یعزیز را    نمجنو  یدد

   نـیقی  جویم  همیرا  لیلی    :گفت       میجویی چنین   چه  نمجنوای    :گفت

 پاک   در    رعشا  کخا  در  دبو  کی                        کخاز    یابی  کجا  رالیلی    :گفت

      (183:  1386)عطار،     ستد  بهآرم    مشد  یک  جایی  کبو  هست                 که  هرجا  میجویمش  من  :گفت

 .  ندایافته  طلبرا در وادی    عشقی  شعله   یشاپید  در  حیرو  کتحر  یمبنا   نیشاا  .ستا  ربسیا  نفارعا  دنز  طلبوادی    همیتا  

 

 عشق- 2-1-2

 ست. ا  طریقت  کنر  مهمترینو    سنجش  رمعیا.  گذاردمی  مقددر آن    صوفی  که  ستوادی ا   ترینکسهمنا و    گترینربز  

  د خوو  آوردبر سر پس ،کند سخت مینیدر ز بیخ. اول، ختدر بندر ید، آ پدید غبادر  که گیاهیستآن  عشقهو  نداگرفته عشقهرا از  »عشق

  که  اغذ هرو  نماند خترگ در نمیادر  نم که کند شکنجهدر  چنانشو  دگیرافر را  ختدر جمله تارود می  نچناهمو  میپیچد خترا در در

 (  334:  1386«. )عطار،  دشو  خشک  ختدر  که  هگا نآ  تا  دمیبر  راجبه تا  سدرمی  ختربه د  اهو آب و    سطهاوبه

  محبت  عشق  یهمه  که  ایرز  ستا   محبتاز    ترصخا   عشقو    مفرطه«  محبة  لعشقا»  که  گویند  و  ننداخو   عشق  ان رآ  سدر  »محبت چون به غایت

  پس ...   نباشد    محبت  معرفتی  همه  مااست،  ا  معرفت  محبتی  همه  که  ایرز  ستا   معرفتاز    ترصخا   محبتو    نباشد  عشق  محبت  یهمه  ماا  باشد

محبت دو پایه نردبان  و    معرفتاز    تا  سیدر  اننتو  ستا   همه  یبالا  که  عشق  به عالم. و  عشق  پایه  سیمو    محبت  پایهو دوم    ستا  معرفت  پایهاول  

 ( 12:  1374،  وردی)سهر  نسازد«.

 نگر یک عشقاز آن  .دبو دخو قمعشوو  عاشق و عشق پس عاشق بود. دخو نفس بهرا  دخو نفس .ستا عشق یکی ی صفات حق،جملهاز »

  ه گا آن شدند، یکرنگ قمعشوو  عاشق ،شد  عشق نگر هم عاشق نچو. ستا حق صفت محبتو  محبت لکما عشق. ستاو صفت که مدآ

   ( 138:  1366ست«. )روزبهان،  ا   عشق  مرکب  عاشق.  گشت  نعیا  عاشق  صفت  ،شد  اپید  نچو  عشقی  مایه  .ددگر  حاکم  عشق  مملکتدر    عاشق

  ر بسیااو را از    اغسر   ی،عامر  مینز سررود. در  در الاغانی از زبان پدر مجنون چنین روایت شده که: احمد بن عبدالعزیز، به جستجوی مجنون می

  یگر د نمیا مندزفر »که میگوید: چنینو  میگرید پسر وهند در ا ر. پد دمیشو  نمجنو ادرانبر  و رپد ارید د به موفق هناگا به ،دمیگیر نکسا

  ی یگرد  بهو او را    یدورز  باا  قیس  منا  به  شخترد  تزویجاو از    رپد.  شد  سعد  بنیاز    یختر د  عشق  رگرفتا  هناگا  به  ماا   دبو  نهترو دردا  عزیزتر  دملااو

 ( 15:  2تا، جبی  ،لاغانی)ا  گی قیس«.و آوار  نگیایود  سبب  ستا  ینو ا  داد.
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آن دو   دنهادر  عشق یجرقهها نخستین بیان به اده،لددو د خلقو  حسُن ینیکیها  کراز ذ پس نظامی ن،مجنوو  لیلیی منظومه ایبتددر ا

  به  مکتبدر  مهربانی« بحسا به نیشا»ا ،نددبو مهربانی« بحسا به ران»یا که جان . آمیشود اربرقر سویهای دو گونه  به عشق ینا .دازدمیپر

 نهما  ینا  .میکند  حفظ  المنو  همین  بهرا    دخو  ، موضعن ستادا  سرتاسرو در    دمیشو  دیجاا  مقدمه  ونبدو    سریع  ربسیا  پیوند  ین. انددمیبر  سر

 :   هندامیخو و    نندامیخو را    یکدیگرزل  ااز    قمعشوو    عاشق.  سترا  نعاشقا  (ق)معشو  اخددادن    اند  ببادر    نفارعای  ندیشه  ا

    شخرید   دل  مهر  بهدل داد و                   شیدد  قیس  که  اریلداز د     

   رستمهر می  دو  هر  یسینه  در  جست               می  قیس  ایهو  نیزاو      

   داد  در  مخا  یخودو    جامی به                 درداد    مخا   مجا و    مدآ  عشق     

 ( 62:  1389  ،)نظامی       گرفتند  خوروزه    همه  دخو  با                         گرفتند  بو  مهر  گلاز    نچو

و   تند نچنا ،ستا  هشدزاده  لهی ا یقضا از  که عشق ینا ند.زمیبادل  یکدیگر به نیانوجو  ایبتد از ا نمجنو و  لیلی نظامی،ی منظومه بنابر

 .   دمیبند  نیشاا  بررا    گشتزباراه    که  کندمیرو    هانآ  به  وابیپر

 داد   در  ما ـخ  یخو دو    به  جامیداد         در  مخا  مجاو    مدآ  قـــعش

 تند ـگرف  خوروزه    همه  دخو  با            ندــگرفت  بو  مهر  چون از گِل

 (62)همان:      دهرـ ـنب  نجا  کــلیو   دهبردل           دهرــسپآن    لجما   به  نجا  ینا

 

 معرفت- 3-1-2

  که  ستا کسی صفت معرفت مقو ینا دنزدر  لی. وفی عالمرعا هرو  ستا  رفعا خدای تعالی  به عالم هرو  ستا علم نهما علما دنز معرفت

  ند دا ناظر الحو ا  جمیعر دو او را  نمایدآن  تفاو آ یلهرذ قخلا ا نفیو  کند تمعاملا  متمااو در  تصدیقو   شناسد صفاتشو  ء سماا  بهرا  ایخد 

   (141:  1387)قشیری،    سر و علن با خدای باشد و به او رجوع کند«.در    همیشهو    گزیندآن دوری    تفاآو    نفس  جسا هوو از  

 (90)همان:    «.را  خویش  رفریدگاآ  ستا  هفریدآشناخت    ،انبد   ستا   جمحتا  هبند  که   یچیزاول    :گوید  هللا حمهر  »جنید

 معرفت متحیردر    گرایافت،    توحید  ممقا  ،دشو  همرنگ  قمعشو  با  عاشق  گر. استا   لکما  بر  عشق  معرفتدر    .ستا   معرفت  یتانهایت عشق، بد

 ( 145:  1366  ن،بهاروزست«. )ا  ممقادو    بدین  تا  عشق  یمنتها یافت.  معرفت  ممقا  د،شو

  . د فتاا لیلی عشقدر دام  ستها ناخو نمجنو دو، آن نمیا عشق یقههاربا دیجااز ا پس که: میکند حکایت چنین نظامی مجنونِ لیلی، ببادر 

  شناخته   انبد را    لیلی  چهنآ  سسا ا   برو    دبو  لیلی  یجستجو   به   سویی  هر از    نفتد. مجنوامی   قتفاا  سریع  ر بسیا  منظومه  ایبتددر ا  گیادلد د  ینا

 : میگفت  سخناو    با،  دبو
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    یزآو  لیلی  لفز  مندر دا                     خیز  بر  صبح  به  صبا  دبا  یکا

 تست   یدهفتاره او  کخا  بر                      تست  یداده   دبا  به  نکهآ  گو

 گوید   تو  غم  مینز  کخا  با                       جوید  تو  دم  باــص  دبااز  

   زدنیر  هم  کخا  که دبا  نه                  زدلر   تو  بر  دچو با  نه  هرکو

 دی بور  امر  غمت  بسیلا                  دیق تو نبوــ ـعش   شــتآ  گر

   نمرنجارا    خویش  ینه واپر                    نجا  یخانه   ننها  شمعای  

 ابمـکب  جگر  چنین  گشت  تا                بما ت خوـبس  تو  چشم  دوجا

 دل    حتاجر  همو     هم مرهم                 دل     حترا   تو  مـغای درد و  

    انیـ ـس رمن  به  ریدــقاز وی          نیاتو  گر  تو  بــل  تــسا  قند  

 (67:  1389  ،)نظامی   دـقنآن    مدح آ  رــمف  نوــمعج     د         ــبن  یندر ا  ای مر ـتگ ــکاشف

 

 ستغناا- 4-1-2

 بهآن    جنبدر     نجهادو    هر  که  ستا  زیبینیاو    کبریایی  ممقا  نصوفیا  حصطلا. در استا  همدآ  نشد  زبینیاو    بینیازی  یمعنا  به  لغتدر  »     

  فرماید: می یتبریز  ( شمس2000: 1368 ،گوهرین )«. زدنیر یپشیز به ممقا در آن  نجهانیا سعیو  کوشش همهو  نیایددر  همای ذره  رشما

   (235:  1373نیاز نیازمند، الا نیاز صورت تنها نه، الا صورت و معنی«. )شمس تبریزی،    لاا  دنبو  جایی  طمعی  »ما را هیچ

  میکند   نبیا راشکان آمجنو.  ردچشم میخو به ینیود تتمتعا به زی نیابیاز   هاییگهر ،حضوو به بغدادی«، مسلا به نمجنو پاسخ» بخشدر 

  ت عو د راکخو ردنخو بهاو را  که ادیبغد  مسلا پاسخاو در  .نسانیآداب ا  منجاا به سدر چه تاام گسسته نیز  دخو منشو   دخواز  حتی من که

 گوید:   چنین:  میکند

   ردمخو  ستا   رخو  اغذ  کهرا    نکا            دمفر  باـ ـحس  یناز ا  من  :گفتا      

 ست وا پر   خویش  دجوو  بهرا    کو                  ستاحلوو    ننا  به  کسی  وینیر

     (223:  1389  ،)نظامی         هلاکم  کند  شیرخو  بی  کی                 خویش پاکم  دنهاز    من  نچو     

 

 توحيد- 5-1-2

  چه ناز آ  ستا لهیذات ا تجرید حقیقت هلا حصطلاو در ا نستآ دنبو یکی به شتندا علمو  ستا یکی  یچیز  کهینا بر ستا حکم لغتدر »

    (337:  1386،  ر )عطا  هن«.ذ  یاو    همو  یا  لخیا  یا  فهم  یا  رتصودر  

از   پس مرحله یندر ا سالک حق. با نماند تنهاو  نشد االله و فردسوی ما زا ستا کامل عنقطاو ا نبریدو آن  ،توحیدست حلامراز »تفرید 

 (147:  1368  ،او خدای را باشد«. )گوهرین   لفعا و ا  القوا  یهمه  که  تیرصوبه   ،میماند  دفر  حق  با  ،خلقاز    تجرید
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از   که  سدر  مقامی  به  تا  کند  طی  ً اظاهر و    باطنارا    کسلو   حلامر  که  یافت  نداتو  ست دّ سر  بدین  کسو آن  طایفه گویند: توحید سر است    ینا»

از دو  یکی صخلاو ا قصد مقد بهدراز  نسالیا که ستا کسی مقامم ینا جد. واگفتن یکیو  باشد نستندا یکی توحید که یابددر یقین سر

  باشد«.   هسیدر   ستا خد  ردانم  انمید  نهایت  که  هللا  فی  فنای  مرحله   بهو    باشد  دهکر  طی  بالغو    کامل  دیمر  نظر  یررا ز  صحبت  یاو    کسلو  طریق

 (293)همان:  

 پیوست.   لیلی  باو    برید  درماو    رپد و    نخان و مااز    گسسست.او    غیرو از    یافت  یگانهرا    لیلی  ارههمو  ،دخو  عاشقی  کسلو  مسیر  متمادر    نمجنو   

   مـــییراتو    ماو    ایکهزان    تو                  مـــکجایی  ماو    کجا  تو  یاآ

    دا ـش  غم  به  ماو    ما  به  دشا  غم       آزاد       هــــمانز  دگیـــــ ـبناز  

   یمارند  غمو    توییمدار  غم                  میدارقدم ند  تو  غمدر    جز

 رکا  ینرندا  تو  غمز    تمـــهس         زار        غممدر    یرـــبم  که  گویی

 زداـنس  هم  به  نجادو    که یعنی             زداـــ ـنس  مقد  تــمن  نجا  با

   ونر ــــ ـبی  انهــبه  یناز  تو نایی              ونر ــــبی  خانهز    ودنر   نجا  تا

 اید ـ ـنش  امر و    بـــ ـل  به  دـــیآ                یدآ  تو  بــلاز    نه  که  نجا  هر

   بس  تندو    ما  ناــمی  به  تن یک        ین پسزتو    ومن    ،من   وین پستو  ز

   سترا   شود  یکی  دعددو    اینزتا         شته یکتاسترکشمت که    دخو  در

   ددرــ ـمیانه گاز    ییدو  شــنق            ددگر  انهــ ـ  یگ  ما  یکه  ـس  نچو

 از    یپا   دهفتا  ونبر  کفشیست       یبر جا  هماند  چهنآ  أمتو  با  من

 وان نیز نه با من است با تست           جانیست جریده در میان چُست

 ( 215:  1389نظامی،  )    چه از تو دورستآن  از  مندورم     منست، با تو نور است               آنِ  نچآ

 

  تحير- 6-1-2

  حاجب   تفکرو    تاملرا از    هانآ  تفکر و    رحضوو    تامل  موقعدر    فینرعا  بقلو  بر  دمیشووارد    که  مریستا  هللا   هلا  حصطلاو در ا  نیداسرگر  یعنی

 .ددگر

  ت حیر   صل. انماند  زبا  هیچ  تا  فتدا  معرفتو    تفکر  نطوفادر    ،ندداگر  متحیراو را    گهنآ  ،تفکراز راه    یددرآ  رف عادل    به  که  یستا  بدیهه  ت»حیر  

   (319:  1360  ن،بهاروز)  دخول در علم قدر«.  و  مقد  کنهادراک    طلب از    نمدآ   ونبیراز    ستا  سر  رفتو

دارم و   زنا باطن هش«.اخو   دمبگشا دخو بر ناکامی همهدر  لبیک یک به. دمشا  تحیر  به منو   نددبفسر تحیراز  همه لهیا » :گفت اتهر  پیر

      (319:  1360الله انصاری،  ا عبد  جها)خو   خواهش«.  ظاهردر  
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در دل وارد    تفکرو    رحضوو    تامل  مهنگا  که  ناگهانی  مریستا  نصوفیا  حصطلا. در ااست  نماند  لحا   یک  تعجب  ثرو در ا  نشد  سرگشته  ت»حیر

  ی، )سعید  «.تسپس حیرو    رفتقا ا  سپس  ،ستا  تحیر  :گفت  شد  السؤ  معرفت  یرهبادر  فیرعا. از  دارد  زبا   تفکرو    تأملرا از    رفعا  صوفیو    دشو

1383  :236) 

 لیلی  نمجنودر    تحیر    

    زدنیرای  حبه  همه  عالم          ورزد         عشق  که  من  خاطردر       

    تــ ـسدیا  یماهشنید  هیچ  کز     ست         داد  دبا  به  نچنا  نه  بختم      

   جز فرمُشیم نماند بر یاد                       دبا  رفت بر  دبو  که  دیا هر    

 ش موافر  دبو  سخنی  دخو  نکا       ای دوش       ردهخو  چه  مگو  وزمرا     

    مـناند  میکنی  چه  که  پرسی              م   ـمانز  ینرود در ا  کهنزا    گر     

     چیست نامت  که  نیم  هگاوآ                    تـ ـغلام  من  تو  ریپد  نمدا    

 فت ر  من  داـنهاز    من  دیا  دخو                  فتر  من  دیاز    رپد  نه  تنها     

    ؟مماکد  عاشقمو    نامم          معشوقم  چه  من  که  غلطم  دخودر       

 ( 156:  1389)نظامی،                     

 

  فناو    فقر-7-1-2

  ب .ستا یمندزنیا فقر حقیقتو  ستا  فقر طایفه ینا مذهب صلو ا رگبز ستا  صلیا فقر. است یمند زنیاو  یبیچیز و  اریند  یمعنا به »فقر

 ( 593:  1383  ی،)سعید  ست«.  ا   نکاملا  مرتبتو    سیر  نهایت  ینو ا  یادر  با  هقطر  دتحاو ا  ستا  هللا  فی  ء فنااز    رتعبا  فقر:  گویند  عضی

 (597ست«. )همان:  ا   و ...  دینابوزوال،    ،نیستی  ن،یددگر  نیست  ن،شد  یسپر  »فنا

در او    هنکوهید  تصفا  .هددمی  ست را از د  دخو  تفکری  هسالک قوو    دمیشو   حانیرو  تصفا  به  تبدیل  یبشر  تصفا  مرحله  یندر ا  نتیجهدر        

  یگر د  هبند  میکند.  نظر  بمحبوذات    بر  فقطو    دهکر  کتررا    بینیدعاشق، خو  ،مرحله   ین. در ادمیشوآن    جایگزین   دمحمو  فصاو او  فتهر  بیناز  

 .   ستا  هشد  هچیر او    بر  بمحبو   یگرد  رتعبا  به.  میکند  تجلی  بمحبو  مرا  یینهدر آ  هددمی  منجاا  که  عملی  هر  ارد،ند   ریختیاا   دخو  از

  به عالم  ستا سالک سحساا معد  فنا یگرد عنوو  دشو حاصل تیاضار تکثر یوسیلهبهو آن  سالکاز  ست ا مذمومه فصا او طفنا، سقو ماا»

   (319:  1386  ر،)عطا  تعالییر با  عظتدر    ستاو  اقستغر و ا  تملکوو    ملک

  دد،رــنگ  انیــف  تیر وـ ـص  تاو    تــبقاس   گـ ـهنآیشــپ  اــکند: »فنبیان می  ینــچن  ریفــش  ی و ـ ـمثن  حرـ ـشدر    رـ ـنفوزا فر  دتاـسا

  مدـع   هـب  للا ـج  تصفا  تجلی  ثرا  بر  میآد  هــلحظ   رــه  نوفیاـ ـصی  هد ــعقی  هــب.   دوــیشــنم  ضو ــع  مــجس در    رــیگد  تیروــص

 ( 776  :  1388«. )فروزانفر،  ددمیگر  هند و ز  تـهس  لا ـجم  تفاـص  ی ـتجل  رـثا  ر ـب  وـن  ر ـسو از    ددـیپیون ـم

  ق ـ ـعش رــیگد هــمرحل نــیدر ادهد. فنا رخ می یبر مبنا لیــصا کشش شد ئلزا نسانیو ا نفسانی تصفازد و  شعله عشق تشآ قتیو

ی  ه ــمرحل  به لوـ ـصو و اــفن یرــمس رپاــهسر قـ ـعش اـ ـما تـ ـبقاس المــعدر  لــعق یرــمس هـ ـک ار ــچ ؛ ارددـ ـن نولاــج لا ــمج
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  تی ـنیس المـعاو در  یرـسدارد و  شـتآ فتـص قـعش  اـم ا» د:ـیگویـم عشقو  عقلی ره بارازی در دینـ ـل ا مــنج. تـ ـسا  قـ ـمطل تیــنیس

دارد    نیتاد ـحو  رـثیا  مرکز  هـب   یرـس  قـعش  شـتآ  نوـچو  کند  »لاتبقی و لاتَذِر« پیدا می  یـابخشـفن  دـسر  هـچ  هر  بهو    سدر  کجا  رـه.   ت ـسا

 ( 112:  1345. )رازی،  «دازدپر  خانه  ،طبع  دهفسر  عقل  ازدندا   ی آتش عشق پرتولایجتمعانند. هرکجا شعله  اند ـض  قـعش و    لـعق  جاینا

  فت ـص  نو ـمجن  ارزـه  دـص  رـگام،  ـنای زهغمز  گرا  !نمجنو: ای  میگوید  ؟گوید  چه  نمجنوی  شیفته  عشق  با  لیلی  لجما   هــک  عزیزای    نیدا»

  ر ـگا هـک شاـب رغاـف دـیگوی ـم . دـیگویـم هـچ نوـمجن هـکدار  ششوند، گو مای ه غمزی ده اـفتو ا دـیندرآ یاـپاز   هـهم هـک ندـباش

  یابد«.  قمعشواز   بقا مـه ا ـما د،ـباش  قو ـمعش از  فنا هـگرچارا  قـعاش نو ـمجن د. ـهد اـبق  وـت لطفو  لصا و را، نمجنو هدد اـفن و ـتی هز ـغم

و   زداــس انیـ ـفرا  دوــخ هــک دـ ـبرس  اییـ ـج هــب  دــبای ویشـ ـخ لا ــکم و  لــتکام یرــسدر  قـ ـ( »عاش 110: 1389، ت لقضاا  )عین

  ل ـفنا« نائ  عیندر    »بقا  به  سالک  لا ـح   نـیدر ا  س. ـبو    د ـباش  اقی ـب  قو ـمعشو    بوـمحب  طـفقو    طـفق  که ینا  اـت  د ـنمای  انیـفرا    عشق  سپس

:  1381. )محمدی، «دبو ندانمیتو رمخوو د زمساد ستا گانگیدو  هـک کر ـش اـب قـعشو  د ـش دـهاخو  داـیجا رکیـش هـگرن و دـم آ دـهاخو 

196)    

.  ت ـسا   قـعش  یتادـب  امیـخ  دن،بو  دخو  دخو  هـبرا    دو ـخ.  رـیگد  دن،و ـب  دوـخ   قوـمعش   هـبرا    دوـخو    ت ـیگرسد  دنو ـب  ، خوددوـخ   هـبرا    دخو

از    و  س،دـق  یهـکعب  افوـط  ه ـب  دو ـش  مرـمح  درـمو  د  ـیآ  اـبقی  قبله  فنا  که  دجا بود. اینـبرس   دوـخو از    دوـنبرا    دوـخ  یـپختگدر راه    نوـچ

   (276:  1358)غزالی،    کند«.  نقل  بقای  ا ـفن  دـح   رـس

 :   دشومی  هیدد  «را  رپد  ن،مجنو دادن    اب»جو  بخشدر    فنا،  صفو  یباترین. زستا  دهکر  ارقر ا  ،خویش   ریختیاا  یفنا  به  هاربا  یعامر   قیس

   یمِرا  گشت  ابرـخ  که  بهآن                        یمرا  ستا   بیارـ ـخ  به  مایل

 هیرا  کخا  تــــآف  معددر    گو                  اهیـگی  تــعرمزز    رـــگی  کم

    یند انرای  نطفه  که  ارپند                یند اچه خوناز آ  مگیر  فحر  یک

    مست  مُرد عاشقی  که  ارت             پندـسد  هـــبن  وبرو    نــبک   گوری

    تـبرخاس   حقلم صلاوی    کز                 تـس اخو در  حصلا   اننتو  کس  زان

 ست ا   خویش  حیلدر ر  هگمشد  ینو         ست            ا  پیش  حیلر  که  گفتی

    آنِ تو ندانم آنِ من بود                      دبو  انمنخز  تو  حلتر  تا

 ای چه خیزد؟ آن مُرده، ز مُرده               دیزر  شکا   هندز  تو  گر   ــم  بر

 (157:  1389  ،)نظامی                

 :     سدرمی  حیو رو  جسمی  یفنا  بهو    هددمی  نجا  ب،محبو  ارمز  براز زاری    پس  نمجنو  ،لیلی  گمراز    پسو    نستادا  ینتهادر ا    

   بفشاند  تلخ  خـــتل  سهدو    شکیا                         ندابر خو زار زار    سهدو    یـــــبیت  

     ت ـبر بس  هیدو د  داـــگش  نگشتا  ست                          د  نسماآ   یسو  به  تـشدا بر

   انمــــسر   دخو  ریا  ترــحضدر                            هانموار  شــ ـخوی  تـــمحن  کز   

   بردر    تـــــگرفرا    تـــتربوان  سر                        مینز  بر  داـــنهو    گفت  ینا      
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   آوردبر  نجاو    بگفت  ست«ای دو»                       آورد  بردر    ستدو  تــ ـترب  نچو     

 ( 264)همان:  
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 گيرينتيجه-3

  ق معشواز    داریفرمانبر  تکااشترا  یناز ا یکی  مییابیم.  حقیقی  عشق  عالم  با  کاتیاشترا   ،مخالف  جنسدو    نمیا  عشق  یا  زیمجا  عشق  یفضادر  

  ست ا خو  به  دننها  دنگرو    ریختیا ا  ی، فناق معشو  بهورزی  عشق   قستحقاو ا  لصو راه و  میکند  نگما  عاشق  .ستا  دننها  خاضعی  خط  بر  سرو  

 .   میکند  خسودر او ر  عشقاز    حاصل  نجنو  نوعی  ،سدرمی  هجایگا  ینا  به  عاشق  قتی، واست  بمحبو

و   تمقاما وب،مجذ  سالکی مانندو  میکشد عاشقی یاضتر اد،مرو  پیر  هنماییرا ونبد حتیو  گاهیآ ونبد ،منظومه  سرتاسردر  نیز نمجنو

 .   میکند  طی  ،باشد  یافتهدر   دخو  کهنآ  ونبد را    عرفانی  تجادر

  ی جه در بهرا  عاشق ندامیتو ص خا لیاحو و ا  هجایگادر حدت آن، و  تشد و زیمجا عشق در این پژوهش ما در پی بیان این نکته بودیم که

را   حبیبروی  پرتو د،بنگر کجا هر بهو  نمیبیند  اجد دخوای از لحظه را  قمعشو  ،عاشق که حالتی به. برساند حیی رو تصفیه و   نجنو

 .   میبیند

ای  »  میفرماید:  تلقضاا  عین  که  جاانبد  تا.  ستا  گرفته  ارقر  جواخد   نفارعا  سرمشق  د،بو  زیمجا  عشق  نجیرز  رگرفتا  که  کسی  انعنو  به  نمجنو

  ساند، ر  ا  خد  بهرا    هبند  ،عشق  .عشق  نطالبا  یکدنز  به  باشد  ضفر  ،سندر  ابه خدی آن  سطه وا  به  چه  هر  لابدو    ستا  ضفر  نسیدر  اخد  به!    عزیز

  ک با  چه  لیلی  عشقرا از    رغفا باختن،  انتو  نجا  نشنید  لیلی  منااز    که  باید  صفتی  نمجنو!  عزیز. ای  همدراه آ  ضفر  معنی  ینا  بهراز    پس عشق

  عاشق و    بیند  لیلی  لجما  که  نباشد  هیدرا آن د  کس  همه.  دنبو  ضفر، او را  د بو  نمجنوراه    ضفر   چهنباشد، آن  لیلی  عاشق  کهو آن    !خبر  چهو  

:  1389  ،نیا همد  تلقضاا  )عین  «.دشو  لیلی  عشق  ر، گرفتادشنو  لیلی  منا  نچو  که  دارد  عشقآن    رکا.  باشد  ورتضر  دخو  عشق  ینا  که؛  دشو  لیلی

97)    

  ری نجوو ر یمند درد  ین. استا  یافته یندنما نگر ق،معشو  محض رحضو به ضاو ر طلبی نجر ظلحااز  نکه مجنو گفت انتومی نتیجه در

  ن سالکا  سرمشق ندامیتو که ده کر اپید عرفانی دینمو ،یخیرتاو  حقیقی یتیدر روا تیکهرصو به ،ستا  شبیه نسالکا ییاضتها ر به ،عاشق

 .   دبگیرر  اقر  جواخد 
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